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منشور کارگزاران/ بخش سوم

انقلاب مشروطه؛ اهداف و گرایش‌های سیاسی آن/ بخش دوم و پایانی

ادامه دارد 

صندوق رأی خونبهای شهدای مشروطه
لی داشتند تا اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی دوباره  به یمن ایستادگی و خون مبارزان انقلاب مشروطه، امکان رأی دهی ایرانیان فراهم گشت؛ اما مردم تنها کوتاه زمانی چنین مجا

چنین فرصتی مهیا گشت؛ هرچند بنا به دلایلی در برخی دوره ها مشارکت کمتری صورت گرفت؛ اما  همواره کوشش شده است حق گزینش مردم رعایت شود. 

ز  ا ی  ه‌ا عــد  ، خیر ا ت  با نتخا ا چند  در 
هم‌میهنان به دلایل مختلف در انتخابات 
شرکت نکردند. فکر می‌کنم که اعتراض‌ها 
خوب  خیلی  همه  را  نها  آ ی  یه‌ها گلا و 
همه  زیستة  تجربة  که  چرا   ، می‌فهمیم
بین  این  در  مهمی  موضوع  اما  ماست؛ 
لازم است همه به اندازه  وجود دارد که 
اهمیتش به آن توجه کنیم. برای اینکه ما 
مردم ایران بتوانیم به وسیله صندوق رأی 
نظرمان را اعلام کنیم یا با رأی ندادن گلایه خود را ابراز کنیم، راه 
بسیار سخت و طاقت‌فرسایی طی شده است. این درختی که 
در سایه‌اش می‌شود با رأی ندادن پیام رساند، از خون شهدای 
مشروطه آبیاری شده تا خون دو سرباز عزیزی که در انتخابات 
اخیر شهید شدند. وقتی که با رأی ندادن پیام می‌دهیم، باید 
همه کسانی را که با اهدای جانشان در دیروز و‌ دیروزها این درخت 
را آبیاری کردند، به یاد داشته باشیم. عده زیادی نیز هستند که 
چه دیروز و چه امروز خود را وقف این امکان کرده‌اند که حتی با 
رأی ندادن بشود گلایه کرد؛ آنها را نیز در نظر بیاوریم و چنان‌که 
شایسته است، به هر دو گروه احترام بگذاریم. میراث ارزشمند 
آنها و تلاش ارزشمند اینها، یعنی »صندوق رأی« را به عنوان یک 
امانت گرانبها پاسداری کنیم و به نسلهای آینده و فرزندان برومند 

لم و کارا تحویل دهیم.  این آب و خاک، صحیح و سا
 ، ند ید برگز را  ن  د ا ی‌ند رأ که  نی  هم‌میهنا ه  رند نگا ن  گما به 
منظورشان این بود که ایران ما از اینکه هست، می‌تواند بهتر 
باشد.  آری، کشور ما می‌تواند بسیار بهتر از امروز بشود؛ ولی نکته 
مهم این است که برای رسیدن به وضع بهتر، بایست با تمام 
توان داشته‌ها و دستاوردهای ارزشمند امروزمان را حفظ کنیم. 
»بهتر شدن« مشروط به حفظ »امتیازاتِ« وضع موجود است و 
حفظ امتیازات، نیازمند »شناخت« آنهاست. و امکان اعلام نظر 

با رأی‌دادن و رأی‌ندادن، امتیاز بزرگی است.
هم‌میهنان  از  دیگری  گروه  با  سخن  روی  نوشته  این  در  گرچه 
است، اما مسئولان همان‌طور که از این واژه پیداست، »مسئول« 
هستند به کمک پژوهشگاه‌ها و اتاق‌های فکر که خوشبختانه 
در کشور ما از کیفیت علمی قابل قبولی برخوردارند، به‌سرعت 
آنها  و  دریابند  را  مردم  مختلف  گروه‌های  به‌حق  خواسته‌های 
به  است  لازم  که  دارند  خواسته‌هایی  ما  زنان  دهند.  انجام  را 
دقت شنیده شود و بدون ندانم‌کاری پاسخ گیرد. خیلی روشن 
زیادی  عده  نیست.  اشتباه کردن  جای  حوزه  این  در  که  است 
از مردم، چه دارا و چه ندار، از نابسامانی‌های اقتصاد نالانند. 
گانان شناسنامه‌دار نیز به شکلی متفاوت  تولیدکنندگان و بازر
سخت در فشارند؛ اما رانت‌خواران و‌ کاسبان بازارهای سیاه، با 
چراغ خاموش، هوش سیاه خود را به کار می‌گیرند تا نان مردم 
و آبروی حکومت را به باد دهند. گوییا باور نمی‌دارند روز داوری!

گزینه های ناروا
پیش‌نیاز حل بسیاری از مشکلات اقتصادی این است که در هر 
دو عرصة »میز و میدان« یا همان »دیپلماسی و میدان«، به هیچ 
بیگانه‌ای اجازه ندهیم ما را بین دو انتخاب »نوکری یا دشمنی« 

محدود و مجبور کند. بیرون‌رفتن از دوگانة 
ور  با زمند  نیا  » شمن د ـ  نوکر « دروغین 
و  کنیم  بررسی  ست  ا خوب   . ست ا ی  جد
اگر این موضوع درست بود، در این مسیر 
که  شیم  با شته  ا د نظر  در  و  کنیم  ش  تلا
خواسته‌های مردم پدیده‌هایی زمانمند و 
مدت‌دار است که اگر به‌موقع پاسخ درخور 
نگیرد، در آیندة نه چندان دور تغییر شکل 

و ماهیت می‌دهد.
ست  ا ممکن   . یم زگرد با د  خو بحث  به 
مختلف  ی  نیتها با  یی  نه‌ها رسا یا  نی  کسا
حرفهای مختلف بزنند؛ اما ایرانی هوشمند 
از  که  کند  بررسی  دش  خو است  شایسته 
هست،  دنیا  در  که  کشوری  دویست  بین 
چند  در  و  ؟  رد ا د ت  با نتخا ا کشور  چند 
شرکت  ی  برا ین‌همه  ا تش  ما مقا کشور 
مردم در انتخابات تلاش می‌کنند؟ چند 
کشور اگر کسر بزرگی از مردم در انتخابات 
لی‌ترین مقام تا خود  شرکت نکردند، از عا
 ، ت ما مقا یر  سا و  منتخب  رئیس‌جمهور 
به  ی  رأ و  هند  می‌د ر  قرا طب  مخا را  نها  آ
صندوق نریختة آنها را محترم می‌شمارند 
و می‌کوشند از آنها دلجویی کنند؟ آن‌هم 
در منطقه غرب آسیا، با همة آن مشخصاتی 

که به‌خوبی درباره این منطقه می‌دانیم!
تاریخ رأی!

 » ت با نتخا ا ق  صندو « م  نا به  ی  گنجینه‌ا
به  اکنون،  تا  مشروطه  انقلاب  پیروزی  از 
دفعات نزدیک بوده که از دست برود. و به 
لها از معنی تهی شده؛ اما  دفعات برای سا
خون مردم انقلابی در هر دوره آن را زنده 

کرده و روح تازه‌ای به آن دمیده است:
زمانی که ارتش متفقین در سحرگاه شوم 
ل و جنوب وارد  ۱۳۲۰ از شما سوم شهریور 
کشور شد، صندق رأی معنی داشت؟ یک 
سال بعد، دو سال بعد، پنج سال بعد، چه؟ 
صندوق رأی معنی پیدا کرد؟ ده سال بعد، 
معنی  داشت  که   ۱۳۳۰ لهای  سا حدود  در 
کودتا  بازمی‌گشت،  رأی  صندوق‌های  به 
۲۸ مرداد  کردند یا هر اسمی که جریانات 
دارد. خلاصه با تانک از روی صندوق رأی و 
نظر مردم رد شدند. همان ارتش متفقین 
ل با همدیگر، ما را از هم  لبته در جدا که ا
دزدیده بودند، کودتا کرد و باز هم صندوق 

لها از معنی و کارکرد تهی شد. رأی برای سا
شعار »نه شرقی، نه غربی« مردم در زمان 
لگر ارتش  انقلاب، شعار علیه نیروهای اشغا
متفقین بود. شرقی‌ها یا همان روسها که از 
یعنی  غربی‌ها  و  شدند  کشور  وارد  ل  شما
و  ند  شد رد  ا و جنوب  ز  ا که  نگلیسی‌ها  ا
لبته آمریکایی‌ها که عمدة فتوحات ارتش  ‌ا
ین  ا جملة  ز  ا  . ند شد حب  صا را  متفقین 
و  عزیزمان  مملکت  و‌  بودیم  فتوحات، ‌ما 
رتش  ا ست  د در  که  یش  رأ ی  ق‌ها صندو

لگر بی‌معنا شده بود. »نه شرقی، نه  اشغا
لگر متفقین  غربی« شعار اخراج ارتش اشغا
لبته شعار بازگرداندن حیات به بدن  بود و ا

بی‌جان صندوق‌های رأی.
داستان سروده شدن شعر »ای ایران، ای 
گل گلاب  حسین  استاد  زبان  بر  پرگهر«  مرز 
روح‌الله  و ساختن آهنگش به دست استاد 
و  د ین  ا عمیق  ه  و ند ا ن  ستا ا د  ، لقی خا

لگر با  هنرمند بزرگ از برخورد سربازان اشغا
مردم ماست؛ سرودی که اولین اجرایش 
در مهر ۱۳۲۳ در دانشکده افسری با صدای 
لها سرود ملی  استاد غلامحسین بنان برای سا

غیر رسمی کشور شد.
صندوق  مرداد،   ۲۸ از  بعد  لهای  سا در  آیا 
داشت؟ آیا  معنا  مردم  رأی‌ندادن  یا  رأی 
ی  برا ن  مسئولا و  ت  ما مقا ن  دورا آن  در 
و  دند  بو قائل  ارزش  مردم  ــدادن  رأی‌ن
ی  برا م  مرد ما  ا ؛  فتند درمی‌یا را  مش  پیا
تغییر، انقلاب کردند و انتخاب را انتخاب 

نکردند؟
معنایافتن انتخابات

برگزار  انقلاب  اول  که  انتخاباتی  چند  به 
شد، بیندیشیم: ‌حکومتی با انقلاب بر سر 
ح‌  به‌وضو داخلی  نظر  از  است.  کار آمده 
اکثر مردم با انقلاب همراه‌اند. با توجه به 
ل‌طلبانة انقلاب که هدف  ماهیت استقلا
لگر است، به  اصلی‌اش راندن ارتش اشغا
همراهی دنیای غرب و شرق هم که علیه 
آنها شعار می‌دهیم، نمی‌توان و‌ نباید امید 
هم  سر  پشت  منظور  چه  به  پس  داشت. 
؟  د می‌شو ر  برگزا همه‌پرسی  و  ت  با نتخا ا
ق  شو و  شور   ، ه رند نگا شخصی  شت  ا برد
ما   . ست ا ی  رأ ق  صندو ی  حیا ا طر  خا به 
ذوق‌زده بودیم، می‌خواستیم مهمترین 

و اصلی‌ترین دستاورد انقلاب را امتحان و 
استفاده کنیم. واقعیت این بود که انقلاب 
 ) تیک ریزما کا ( فرهمند  ر  بسیا رهبری 
ز  ا را  سخنش  بی  نقلا ا م  مرد که  شت  ا د
نیازی  چه  پس  داشتند.  قبول  جان  و  دل 
چه  به  را  چیزی  چه  ؟  د بو ت  با نتخا ا به 
مثل  ؟  کنیم بت  ثا ستیم  ا می‌خو کسی 
یده‌اند  خر ماشین  تازه  که  بودیم  کسانی 
ند  می‌رو و  ند  می‌شو ر  سوا دگی  نوا خا و 
 . ند برمی‌گرد و  می‌زنند  دوری  ن  ا مید تا 
دوست دارند از این دارایی جدید استفاده 
کنند، حتی به صورت غیر لازم و نابهنگام!

اگر بخواهیم با خودمان بی‌تعارف باشیم، 
 ۱۳۲۰    شهریور  ز  ا ما  کشور  که  یریم  بپذ
ب  نقلا ا که   ۵۷  بهمن  تا   ، شد ل  شغا ا که 
به  و  ن  پنها و  ا  پید ل  شکا ا به   ، شد پیروز 
ی  رتش‌ها ا ل  شغا ا ر  د مختلف  ت  رجا د
متجاوز بود و انتخابات هم در زمان اشغال 
ز  ا غیر  ینکه  ا ز  ا غ  ر فا  ! رد ا ند معنا  کشور 
لهای بعد از آن هم  ابتدای مشروطه، در سا

انتخابات معنای چندانی نداشت. 
 . کرد حمله  م  ا صد رتش  ا  ۵ ۹ شهریور   ۳۱
و  جانباز  و  شهید  ۲۵۰هزار  نبودند آن  اگر 
آزاده و آن چند میلیون هموطن عزیز که 
همه  با  جبهه‌ها  در  ل  سا هشت  طی  در 
کردند،  دفاع  یب  غر و  عجیب  یانات  جر
چیزی از صندوق رأی باقی می‌ماند؟ اگر 
ارتش در جریان انقلاب در کنار مردم قرار 
نمی‌گرفت و با انقلاب همراه نمی‌شد و هر 
دو در این جریان نیمه‌نابود می‌شدند، چه 
کسی از روز و ساعت اول از مملکت دفاع 
می‌کرد؟ اگر نبودند انسان‌های ارزشمند 
که  چمران  دکتر  شهید  مثل  کاوتی  ذ با  و 
 ، بگیرند را  رتش  ا ل  نحلا ا توطئه  ی  جلو

وضع جنگ چگونه پیش می‌رفت؟ همان 
آدم ارزشمندی که برای شناختش همین 
یک جمله کافی است که گفت: »آن کس 
 ، یرد می‌پذ را  ری  کا و  رد  ا ند تخصص  که 
بی‌تقواست!« چند تن مثل چمران شهید 

شدند تا صندوق رأی معنی داشته باشد؟
اگر ترورهای اوائل دهه 60 ادامه پیدا می‌کرد 
و جوّ ترور و ناامنی بر کشور حاکم می‌ماند، 
صندوق رأی معنا داشت؟ درست است که 
در تشییع شهدا، مردم شعار مقاومت سر 
می‌دادند، ولی آثار آسیب آن ترورها آشکارا 

باقی مانده است.
و  کثری  ا حد رکت  مشا نیز  یی  دوره‌ها در 
هفتاد ـ هشتاد درصدی مردم در انتخابات 
و  ن  ه‌شد زند عث  با مختلف  ی  دوره‌هــا
ارزش‌یافتن صندوق شد. اگر آن مشارکت‌ها 
نبود، امروز بسیاری می‌گفتند ایرانی‌ها اصلا 
اهل شرکت بیش از سی ـ چهل درصد در 
انتخابات نیستند و لزوم چندانی برای این 
هی  یگا جا در  را  د  خو من   . نمی‌بینند ر  کا
نمی‌دانم که به این ملت بگویم چه کاری 
نیست،  درست  کاری  چه  و  است  درست 
فقط عرضم این است که اگر از یک امتیاز 
ن  د ا ی‌ند رأ با  یعنی   ، می‌کنیم ه  د ستفا ا
داشته  نظر  در  است  لازم  می‌دهیم،  رأی 
و  بزرگ  ر  بسیا ز  متیا ا یک  ین  ا که  شیم  با
گرانبهاست. باید در وضع خوبی بود تا رأی 
ندادن معنی داشته باشد و اگر هر پیشرفت 
دیگر و بیشتری برای جامعه می‌خواهیم، 
به  حواسمان  شش‌دانگ  بایست  همواره 
این داشته‌ها و دستاوردهای ارزشمند باشد.
لگرد چهاردهم مرداد، درود بفرستیم  در سا
به همه شهدای مشروطه و به همه شهیدان 

راه حفظ و پیشرفت ایران.

گنجینه‌ای به 
نام »صندوق 

انتخابات« از 
پیروزی انقلاب 

مشروطه تا 
اکنون، به 

دفعات نزدیک 
بوده که از 

دست برود. اگر 
با رأی‌ندادن 

رأی می‌دهیم، 
لازم است 

بدانیم که این 
یک امتیاز 

بسیار بزرگ و 
گرانبهاست. 

باید در وضع 
خوبی بود تا 

رأی ندادن 
معنی داشته 

باشد و اگر هر 
پیشرفت دیگر 

و بیشتری 
برای جامعه 

می‌خواهیم، 
همواره بایست 

حواسمان به 
داشته‌ها و 

دستاوردهای 
ارزشمند باشد

مقاله

اجتماعی

مهندس امیررضا پوررضایی

نویسنده و پژوهشگر

مقاله

اولین تقاضای رهبران 
سیس  تأ طه  و مشر
برای  و  بود  لتخانه  عدا
رسیدن به این مقصود، 
جرت  مها « ــة  ــع ق ا و
جرت  مها « و   » صغری
ر  د  . د ا د رخ   » کبری
جریان مهاجرت کبری 
و تحصن در سفارت انگلیس، یعنی چند روز 
مانده به صدور فرمان مشروطه، برای اولین 
شد.  برده  کار  به  نیز  »مشروطیت«  لفظ  بار 
با  پیشتر  علما  ز  ا برخی  و  ن  روشنفکرا گرچه 
این لفظ و مفهومش آشنایی داشتند و تحقق 
آن، جزء آرمان‌ها‌ی آ‌نها محسوب می‌شد، اما 
نش  کرد مطرح  ز  ا سیاسی  حظات  ملا به  بنا 
ابا داشتند و لذا معنی و مفهوم این لفظ در 
ل هر  میان مردم ناشناخته بود. در عین حا
کس نیز از مشروطیت، برداشت خاص خود 
و  گاه‌ها  دید از  نخبگان  و  رهبران  داشت.  را 
حتی  و  می‌نگریستند  بدان  متفاوت  مناظر 
 . شتند ا د مشروطیت  ز  ا ی  د متضا ی  تعبیرها
به تبع آنها توده‌های مردم، اصناف و کسبه، 
طبقات مختلف اجتماعی و گروه‌های سیاسی 
ل  نیز دارای همین خصیصه بودند. به‌هر حا
در آغاز انقلاب با شورش سراسری و فراگیری 
تهران  در  فقط  انقلاب  زیرا  نیستیم،  مواجه 
برپا گردید و پس از به نتیجه رسیدن و صدور 
فرمان مشروطیت، ناگهان به بعضی ایالات و 

برخی ولایات کشیده شد. 
گرایش‌های سیاسی در انقلاب

در میان کسانی که در سطح رهبران انقلاب 
ی  ‌ها یش گرا  ، شتند ا د ر  حضو طه  مشرو
گوناگونی در زمینة نوع نظام مطلوب سیاسی 
وجود داشت که به تبع آنها در میان توده‌های 
بروز  نیز  اجتماعی  و  سیاسی  ل  رجا یا  مردم 
یافت. این گرایش‌ها بیشتر در محتوای نظامی 
كه قرار بود در آینده مستقر شود، خود را نشان 
لبته تا قبل از پیروزی انقلاب، همة  می‌داد. ا
كه  مشترك  هدف  یك  سر  بر  گرایش‌ها  این 
همان تغییر نظام از آنچه استبدادی خوانده 
شخص  ت  تصمیما که  می  نظا به  می‌شد 
به  د  و محد و  شروطی  به  مشروط  ه  شا د پا

حدودی باشد، توافق و اشتراک نظر داشتند. 
علما  و  گان  بزر یا  سیاسی  ل  رجا اغلب  گرچه 
درک مشخصی از نظام مشروطیت و پارلمان 
مجلسی   ، ن رلما پا ز  ا ن  تصورشا و  شتند  ا ند
ل مملکت بود. تنها معدودی  مشورتی از رجا
از رجال تحصیل‌کردة غرب یا آشنا با نظام‌های 
غربی هدف خود را می‌شناختند؛ ولی بنا به 
ل ابهام موجود در اذهان از  مصلحت در قبا
تا  می‌کردند  سکوت  خود  مطلوب  نظام  نوع 
مواجه  شاه  شخص  یا  علما  لفت  مخا با  مبادا 
سیاسی  گرایش  لحاظ  از  ل،  حا هر  به  شوند. 
بر اساس اعتقادات جاری و یا ایدئولوژیک در 
قبال نوع نظامی که قرار بود در آینده مستقر 
شود، دو نوع گرایش كلی در نهضت و انقلاب 
از:  بودند  عبارت  که  داشت  وجود  مشروطه 

گرایش اسلامی و گرایش عرف گرا )سکولار(.
می  سلا ا یش  گرا  : می سلا ا یش  گرا  ) لف ا
یت  کثر ا که  ی  ه‌ا عد که  د  بو معنی  ین  ا به 
قریب به اتفاق را تشکیل می‌دادند، درک و 
مشروط  بر  علاوه  نظام آینده  از  برداشتشان 
ت  نظرا به  ه  شا د پا شخص  ت  تصمیما ن  شد
گروهی از نمایندگان طبقات مختلف مردم، 
د  بو م  سلا ا یعت  شر م  حکا ا ی  جرا ا و  تحقق 
لت می‌دانستند. به همین  که آن را عین عدا
جهت هم تا مدتی مجلس مشورتی پیشنهادی 
این  می‌نامیدند.  لت«  عدا »مجلس  را  خود 
که  می‌شد  تشکیل  سته  د و  د ز  ا یش  گرا
می‌توان آنها را دو جناح سنت‌گرا و نوگرا نامید. 
احکام  اجرای  ل  دنبا به  فقط  »سنت‌گرا«ها 
به  پیوستن  ز  ا ن  غرضشا و  ند  د بو یعت  شر
هجرت  « در  که  ( هی  ا مشروطه‌خو نهضت 
کبری« صورت گرفت(، تحقق نوعی حکومت 
لبته  لب سلطنت مشروطه بود. ا اسلامی در قا
می‌گفتند  آنها  به  که  نیز  نوگراها  ی  وعده‌ها
مقصدشان چیزی جز اجرای احکام معدلت 
لهی و شریعت محمدی )ص( نیست، در جذب  ا

این گروه به انقلاب نقش مؤثری داشت. 
که  ند  د بو گروهی   ، سنت‌گرا بل  مقا ح  جنا
م  حکا ا تحقق  ن  یشا سته‌ها خوا ینکه  ا ضمن 
دینی بود، اما هم در نوع نگاهشان به اسلام 
شت  ا د د  وجو ن  یا سنت‌گرا با  ئی  وت‌ها تفا
نی  جها عرفی  ی  م‌ها نظا به  نسبت  هم  و 
)مثل جمهوری یا مشروطه سلطنتی( نظری 
اسلام  شریعت  مغایر  را  آنها  و  داشتند  مثبت 
عده  این  دیگر  عبارت  به  نمی‌کردند.  تلقی 
 » عرف « ن  میا ین  د ی  علما و  ن  ا مجتهد ز  ا
را  دو  ین  ا و  شتند  ا می‌گذ وت  تفا  » ع شر « و 
لبته این دسته  مغایر یکدیگر نمی‌دانستند. ا
نسبت به سنت‌گرایان در اقلیت قرار داشتند 
و تلاش می‌کردند علمای سنت‌گرا را با خود 
همراه سازند تا به تبع آنها توده‌های مردم را به 
انقلاب برانگیزانند. بسیاری از رجال سیاسی و 
توده‌های  و  اصناف  تجار،  طلاب،  فرهنگی، 
داشتند،  مشاركت  انقلاب  در  كه  نیز  مردم 

قریب به اتفاق با این گروه همراهی می‌کردند. 
در رأس گروه اول که اغلب مجتهدان ساکن 
در پایتخت را در بر می‌گرفت، مجتهد بزرگی 
مانند شیخ فضل‌الله نوری قرار داشت. در میان 
طباطبائی  گروه دوم دو مجتهد بزرگ تهران 
سه  پشتوانة  ز  ا که  داشتند  حضور  بهبهانی  و 
استاد حوزه علمیه نجف یعنی آخوند خراسانی، 
دو  این  بودند.  برخوردار  طهرانی  و  مازندرانی 

یل  دلا به  یتخت  پا در  کن  سا بزرگ  مجتهد 
ل  رجا و  ن  لفکرا منورا تشویق  مورد  سی  سیا
ر  کا نند  بتوا تا  می‌گرفتند  ر  قرا نیز  گرا    عرف
را  خود  مطلوب  نظام  و  ببرند  پیش  را  نهضت 

مستقر سازند. 
نهضت  در  ل  فعا ل  رجا از  ـ  دولت‌آبادی  یحیی 

سخن  ن  یرا ا بر  كم  حا قدرت  دو  مورد  در  ـ 
قوة  و  سلطنت  همان  را  قوه  یك  و  می‌گوید 
دوم را روحانیت می‌داند و می‌نویسد: »قوة 
دوم كه در ایران حكومت می‌كند، قوة ناشی 
آنها  مهمترین  كه  ست  ا نی  روحا ی  سا ؤ ر ز  ا
در نجف و كربلا و سامره سكونت دارند و در 
هر یك از شهرهای ایران بر حسب استعداد 
 . هستند مرجعیت  ی  را ا د ه  عد یك   ، د خو
بدیهی است در طهران و اصفهان و تبریز از 
آنان  می‌باشند.  موجود  بیشتر  دیگر  جاهای 
مرجع  دارند،  اقامت  لیات  عا عتبات  در  كه 
دارند  باطنی  و  ظاهری  مطاعیت  و  تقلیدند 
واجب  را  آنها  اوامر  اطاعت  ایشان  مقلدین  و 
شرعی  مت  حكو مزبور  ی  رؤسا  . رند می‌شما
نمی‌كنند، یعنی از طرف حكومت به آنها كاری 
محذوراتی  از  سبب  این  به  نمی‌شود.  رجوع 
برای  قضاوت  امر  تصدی  از  كه  ]محظوراتی[ 

روحانیان ایران هست، محفوظ می‌باشند. 
و آنان كه در ایران‌اند دو طایفه‌اند: یك طایفه 
رعایت  را  روحانیت  ظاهر  صورت  كه  كسانی 
كرده از تجملات دوری نموده، زندگی سهل 
و ساده‌ای دارند، با دولتیان مراوده نمی‌كنند 
و آنها را ظَلمه می‌خوانند و به قضاوت شرعی 
كردن كاری ندارند. این قبیل روحانیان بیشتر 
با كسبه و عوام سروكار دارند. مردم در نماز 
اظهار  ایشان  به  كرده،  ازدحام  آنها  جماعت 
عقیدت نموده، تقدیمشان می‌نمایند. معاش 
ایشان به عهدة مردم است. وجوهات شرعیه 
را به‌عنوان اجتهاد، خود یا به توصیة یكی از 
آنها  دربارة  كه  تقلید  مرجع  روحانی  رؤسای 
شده باشد، دریافت می‌نمایند. عقد و نكاح 
ة  عهد به‌  شرعیه  یف  وظا یگر  د و  ق  طلا و 

ایشان است. 
مر  ا ی  تصد كه  هستند  نی  كسا م  دو یفة  طا
قضاوت می‌نمایند و مرجعیت خاص دارند و 
گاهی اگر رخنه‌ای بیابند، دخیل امور سیاسی 
هم می‌گردند. اسباب تجمل فراهم می‌كنند 
و به جمع مال می‌كوشند. كم‌كم جنبة آقائی 
روحانیت  جنبة  بر  ریاست‌مآبی شان  یافته، 
غلبه كرده با دولتیان خلطه و آمیزش نموده، 

ن  چو و  می‌كنند  ه  د ستفا ا نها  آ رت  قد ز  ا
به‌واسطة داخل شدن در دنیا در دل عوام 
محبت‌آمیزی  جایگاه  خود  برای  مقدسین  و 
نمی‌بینند، ناچار به داشتن روابط خصوصی 
با دولتیان، حوزة ریاست خود را رونق داده 
و به‌واسطة تصدی امر قضاوت شرعی، خود 
همین  و  می‌كنند  ص  خوا حظة  ملا مورد  را 
ی  وت‌ها قضا به   ، گرفت نضج  ن  رشا كا كه 
كوچك اكتفا نكرده، در كارهای مهم مداخله 

می‌نمایند...« )حیات یحیی،  ج1، ص74 (.
به  است  لازم  شد  گفته  که  همان طور  لبته  ا
دولتی  ل  رجا بعضی  روحانیون،  از  عده  این 
طلاب،  نیز  و  روحانی  غیر  سیاسی  فعالان  و 
تجار، كسبه و توده‌های مردم تابع روحانیان 

لب،  را نیز اضافه كرد. در درون این گرایش غا
هم  و  م  سلا ا ز  ا هم  ی  متعدد ی  شت‌ها ا برد
 ، شت ا د د  وجو نی  رلما پا مشروطة  م  نظا ز  ا
یك  استقرار  را  مشروطه  از  هدف  همگی  اما 
جرا  ا آن  در  ع  شر م  حكا ا كه  می  سلا ا م  نظا
نیز  این  جز  و  می‌كردند  تلقی  شد،  خواهد 
كه  بود  این  در  تفاوت  نداشتند.  خواسته‌ای 
برای سنت‌گراها كیفیت و ماهیت این نظام 
مجری  ر  ستا خوا تنها  و  د  نبو ه  شد   خته شنا
بودند.  لهی  ا احکام  و  اسلام  یعت  شر شدن 
لب  اما برای نوگراها ضمن اینکه تا حدودی قا
محتوای  ولی  د،  بو مشخص  مشروطه  نظام 
شرعی و اسلامی آن را از محتوای عرفی مجزا 
ن  میا ن  یا سنت‌گرا ف  برخلا و  ختند  می‌سا
در  گر  ا لبته  ا  . ند ید نمی‌د ی  د تضا و  د ین  ا
ی  رزش‌ها ا و  یعت  شر ن  میا ی  د تضا یی  جا
یعت  شر نیز  آنها  می‌آمد،  پیش  غربی  جدید 

و  تدوین  جریان  در  چنان که  برمی‌گزیدند. 
تصویب متمم قانون اساسی چنین کردند. 

را  می  سلا ا لت  ا عد تحقق  علما  ز  ا ه  عد ین  ا
ی  لگوها ا به  مشا مدرن  م  نظا یك  لب  قا در 
لك غربی می‌خواستند؛  موجود عرفی در مما
لب سلطنتی مشروطه‌ای، با قانون  یعنی در قا
اساسی، استقرار نظام پارلمانی، دولتی مدرن 
كسروی  )دادگستری(.  لتخانه  عدا تأسیس  و 
اینكه  ضمن  و  رد  ا د ذعان  ا نكته  ین  ا بر  نیز 
رهبر  و  د ( ئی  طبا طبا و  نی  بهبها ید  می‌گو
انقلاب مشروطه(، آخوند خراسانی، مازندرانی 
و طهرانی )اساتید حوزه علمیه نجف( به  كشور 
دلبستگی داشتند و برای مقابله با خودكامگی 
تأكید  می‌خواستند،  را  مشروطه  قاجار  دربار 
بود،  اروپا  در  كه  »بدان سان  ولی  می‌كند: 
 ، ن یرا ا طه  مشرو ریخ  تا (  . » ند نمی‌طلبید

ص259(.
 ب( گرایش عرفی یا سکولار: 

منظور از گرایش عرفی همان عرف گرایی در 
نوع نظام سیاسی است که به معنی جدائی 
که  یش  گرا ین  ا د  فرا ا  . د بو مت  حکو ز  ا ین  د
تقسیم  دسته  سه  به  داشتند،  قرار  اقلیت  در 
ر  ا نبد جا ی  ل‌ها لیبرا نخست  : ند می‌شد
نظام  طرفدران  دوم  انگلیسی،  مشروطه‌ای 
سوم  و  فرانسه(  جمهوریت  )مشابه  جمهوری 
لیستی  سوسیا ن  بشا مطلو م  نظا كه  نی  كسا
و  ‌ها  لیست سیا سو ز  ا نچه  آ به  بنا  ( د  بو
مارکسیست‌های قفقاز آموخته بودند(. اغلب 
قول  به  یا  تحصیل‌كرده  ل  رجا و  لفكران  منورا
به   » ل لیبرا « که   » ه ید د پا رو ا « ی  د با لت‌آ دو
شمار می‌آمدند و بعضی تجار و اعیان و اشراف 
پیوسته به انقلاب، نظامی عرف گرا )لائیك( 
مشابه نظام سلطنتی انگلستان را می‌خواستند.  
این عده كه می‌توان آنها را »غرب گرایان« نیز 
خواند، به علت اندك بودن خود و پیروانشان، 
ناچار رهبری علما را پذیرفتند و موقتاً بدان تن 
دادند و حتی برداشت دینی آنان را به ‌ظاهر 
بیشتر  كه  د  فرا ا ین  ا ن  میا در   . ند یید ‌كرد تأ
ل بودند، عده‌ای مشروطة نوع انگلیس  لیبرا
م  نظا ل  نبا د به  بعضی  و  ند  ید می‌پسند را 
مشروطة سلطنتی با محتوای جمهوری، از نوع 
فرانسوی آن بودند. طرفداران نظام مشروطة 
نوع انگلیسی در برخی مواقع به اسلام‌گراها 
نزدیك می‌شدند و طرفدارن نظام نوع فرانسه 
در بسیار مواقع با چپها یا همان »اجتماعیون‌ 
متحدانه  ل‌دموكرات‌ها(  )سوسیا عامیون«  ـ 

عمل می‌كردند.
گانان و ملّكان   این گروه كه در میانشان بازر
نیز وجود داشتند، تحت تأثیر انقلاب فرانسه 
یك  سیس  تأ درصدد  قع  دروا  ، نش رهبرا و  
ب  نقلا ا نند  هما ( ند  د بو  » جمهوری « م  نظا
فرانسه كه در آغاز به تأسیس نظام مشروطة 
سلطنتی انجامید(. این افراد، هرچند اندك، 
روی جوانان انقلابی تأثیر ویژه‌ای داشتند و در 

آرزوی برپا كردن دادگاه‌های انقلابی و كشتار 
لسلطنه  مخبرا  . ند می‌برد سر  به  ین  مستبد
جوانان  میان  در  روزها  فضای آن  ترسیم  در 
هر  بی‌تجربه  ن  نا جوا «  : می‌نویسد بی  نقلا ا
له‌ای از انقلاب فرانسه در بغل دارند  كدام رسا
و می‌خواهند رُل ربسپیر و دانتن را بازی كنند!« 

)خاطرات و خطرات، ص 150(.
تحت  یش  گرا ین  ا ن  درو در  یگر  د گروهی 
)كه  ز  قفقا ل‌دمكراسی  سوسیا جنبش  تأثیر 
آن هم متأثر از جنبش ضد تزاری روسیه بود( 
جمهوری  یك  ستند  می‌خوا و  شتند  ا د ر  قرا
ر  د كه  ه  عد ین  ا  . كنند برپا  لیستی  سوسیا
گانان و حتی برخی ملّكان نیز  میانشان بازر
بودند، به‌خصوص در آذربایجان و گیلان تحت 
تأثیر جنبش سوسیال‌دمكراسی )اجتماعیون 
و  فرانسه  انقلاب  و آموخته‌های  عامیون(  ـ 
ماركسیسم نوظهور، افكار چپ اروپائی را در 
ایران پیش‌ می‌‌بردند. این گروه به‌ علت كمی 
عده‌شان بیشتر با دستة دوم همسو و عجین 
ی  ی‌ها سته‌بند د نیز  ن  نشا میا در  و  ند  د بو
دیدگاهی  از  برخی  داشت.  وجود  متعددی 
ن  ورزا کشا و  ن  ما محرو ز  ا ع  فا د به  هبی  مذ
لت  ا عد عی  نو ر  ا طرفد و  ختند  ا می‌پرد
لیسم  سوسیا مروزی  ا ن  زبا به  یا  ( عی  جتما ا

اقتصادی( بودند. 
با   ، ن یا ز قفقا ثیر  تأ تحت  یگر  د ی  سته‌ا د
لیسمی  ماركسیسم آشنا شده و به‌ دنبال سوسیا
ین  ا د  فرا ا لبته  ا  . ند مد آ بر روسی  و  ئی  پا رو ا
گروه مصلحتاً اندیشة سیاسی خود را كتمان 
و  ل‌ها  لیبرا با  همراهی  از  ناچار  و  می‌كردند 
روحانیان در تحقق مشروطة شدند. به عبارت 
مصلحتی  ر  ا طرفد ید  با را  سته  د ین  ا  ، یگر د
ئی  ا محتو لی  و  ، سلطنتی طة  مشرو م  نظا
عین  ر  د  . نست ا د نسه  فرا جمهوری  شبیه 
ركسیسمی  ما حتی  كه  كرد  قت  د ید  با ل  حا
ركسیسم  ما با   ، ند د بو موخته  آ ه  عد ین  ا كه 
مكتب  با  هنوز  زیرا  ؛  شت ا د وت  تفا مروزی  ا
اینكه  هم  و  نداشتند  لیسم« آشنائی  یا »ماتر
هنوز تجربة نظام كمونیستی در روسیه تحقق 
دوران  در  افراد  این  از  بسیاری  و  بود  نیافته 
انقلاب و پس از آن، هنوز تحت تأثیر اندیشة 
مذهبی و اعتقادات سنتی قرار داشتند، نماز 
مراسم  در  و  می‌رفتند  حج  به  می‌خواندند، 
مذهبی شركت می‌كردند.  در اوایل انقلاب، 
به  قع  دروا د  خو كه  ( ه  عمد یش  گرا دو‌  ین  ا
چند گرایش تقسیم می‌شد( بر سر یك هدف 
مشترك یعنی تغییر نظام حاكم و تبدیل آن 
لبته  به سلطنت مشروطه متحد شده بودند. ا
شناخت و تفكیك این دسته‌ها در آغاز انقلاب 
به‌تدریج  پیروزی  ز  ا پس  لی  و  ، د بو مشكل 
ح  مشرو   . شد یز  متما یگر  یكد ز  ا ن  فشا صفو
تاریخ این جریان و جنبش را می توان در کتاب 
»تاریخ تحولات سیاسی مشروطه« دنبال کرد.

لک اشتر را به فرمانداری مصر برگزید،  امیر مؤمنان علی)ع( هنگامی که ما
نامه مفصلی  خطاب به او و در واقع به همه کارگزاران اسلامی در طول 

تاریخ نوشت که چگونه حکمرانی کنند. اینک ادامه سخن:
براى اداره هر بخش از كار كشور فرد برجسته‏‌اى را از ميان كاتبان برگزين؛ 
كسى را كه كار بزرگ، او را ناتوان نكند و حجم زياد كار او را پريشان نسازد. 
و اما هر عيبى كه در كاتبان و منشيان تو باشد و تو آن را ناديده انگارى، 

همان عيب گريبان تو را نيز خواهد گرفت.
بازرگانان و صنعتگران

و اما در مورد بازرگانان و صنعتگران، نصيحت‏‌پذير باش و آنان را به نيكى 
پند ده، چه در مورد پيشه‏‌ورى كه مقيم و ثابت است و چه در مورد آن 
كس كه كالايش را مي‏‌گرداند و چه در مورد كاسبى كه به نيروى تن و 
بدن كسب مي‏‌كند؛ زيرا اينان سرچشمه‏‌هاى سودها و مايه رفاه‏‌اند و 
اين منافع را از سرزمين هاى دوردست و وادي هاى پرت و از دريا و بيابان 
و كوه و دشت قلمرو تو فراهم مي‏‌آورند، آن نقاطى كه نه مردم در آن، گرد 
مي‏‌توانند آمد و نه جرأت آن را دارند كه بدان نقاط پا گذارند. اينان مردم 
لمت جويانى هستند كه  آرامى هستند كه بيم خطرشان نمي‏‌رود و مسا
گمان آشوبگرى در مورد آنها وجود ندارد، پس به كار آنان چه در مركز 

حكومت و چه در شهرهاى ديگر كشورت رسيدگى كن!
با اين همه بدان در بسيارى از ايشان، تنگ چشمى آشكار و بخلى ناپسند 
و احتكار منافع و نرخ‏‌گذارى خودسرانه در فروش، وجود دارد و اين راهى 
براى ضرر و زيان مردم و ننگى بر زمامداران است؛ بنابراين جلوى احتكار 
را بگير كه رسول خدا  )درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد(   جلوى 
آن را مي‏‌گرفت و بدان كه خريد و فروش بايد جوانمردانه، بر اساس 
موازين داد و با نرخهاى منصفانه باشد كه به هيچ‏‌يك از فروشنده و 
خريدار، زيان وارد نيايد و ا گر كسى پس از اخطار و نهى تو باز احتكار 

ورزيد، كيفرش ده و عادلانه عقوبتش كن.
فرودستان جامعه

خداى را، خداى را در مورد قشر پايين بينوايان، نيازمندان، گرفتاران و 
ناتوانان كه بيچاره‏‌اند، كوتاهى مكن! در ميان اين قشر بعضى سائلند 
و برخى روى گدايي‏‌ندارند.  براى خدا حقى را كه او درباره ايشان به تو 
اختصاص بده، و  آنان  ل را به  لما بيت‏‌ا از  سپرده، پاس بدار و بخشى 
لصه اسلامى را در هر شهرى، به آنان واگذار؛ چرا كه  نيز بخشى از خا
تو  و  نزديكترينشان،  كه  است  حقى  همان  داراى  آنها  دورافتاده‏‌ترين 
مسئوليت همه آنان را برعهده دارى، و مبادا غرور رياست و ثروت، تو را 
از رسيدگى بدان ها باز دارد، كه يقيناً نمي‏‌توانى به دليل پرداختن به 

كارهاى مهم از ناديده‏‌گرفتن حق كوچك، معذور باشى.
پس توجهت را از آنان برمگردان و در برابرشان چين بر پيشانى ميفكن. 
خوارى  به  آنان  در  چشمها  و  نمي‏‌رسد  تو  به  دستشان  كه  آنان  كار  به 
گان آنها را كوچك مي‏‌شمرند، دلجويانه رسيدگى كن  مي‏‌نگرند و بزر
لشان، از ياران مورد اعتماد خود كسانى را كه اهل  و براى بررسي‏‌احوا
خشيت و فروتني‏‌اند، برگمار تا كارهايشان را به تو گزارش دهند. سپس 
تو خود در مورد آنان چنان عمل كن كه روز ديدار با خدا عذرى نماند؛ 
زيرا بي‏‌شك از ميان توده مردم، اينان به عدل و انصاف، نيازمندتر 
از دسته‏‌هاي‏‌ديگرند، در مورد اداى حق هر يك، چنان عمل كن كه 
خردسالان  و  يتيمان  كار  به  مدام  و  باشى  معذور  خداوند  پيشگاه  در 
ندارند،  لى  سؤا روى  و  چاره‏‌اى  خود  گرفتارى  براى  كه  بي‏‌سرپرست 

رسيدگى كن.
لبته آنچه برشمردم، براى زمامداران سنگين است  و حق به‏‌طور كلى  ا
لب حسن عاقبت‏‌اند  سنگين است؛  اما خداوند آن را براى مردماني‏‌كه طا
لهى  و در اين راه صبر و شكيبايى پيشه ساخته‏‌اند و به راستى وعده‏‌هاى ا

دل بسته‏‌اند، سبك مي‏‌سازد.
جلسه‏‌هاى عمومى 

و  ه  د ص  ختصا ا ن  ا جتمند حا ى  برا را  د  خو ى  نيرو و  قت  و ز  ا بخشى 
جلسه‏‌هاى عمومى با ايشان بگذار و در آن، براي‏‌خدايى كه تو را آفريده 
است، فروتنى كن و سپاهيان و ياران پاسدار و نگهبان خود را از آنان دور 
ساز، تا هر كس از آن حاجتمندان كه حرفى دارد، بدون ترس بگويد؛ زيرا 
من از پيامبر خدا  )درود و سلام خداوند بر او و خاندانش باد(  شنودم كه 
بارها مي‏‌فرمود: »‏‌‏‌هرگز امتى كه در ميان آنان حق ضعيف بدون درنگ و 
واهمه از قوى گرفته نشود، پاك و آراسته نخواهد شد.« بنابراين درشتى، 
بدزبانى و لكنت آنان را تحمل كن و تنگ خلقى و غرور را از خود دورساز 
تا خداوند بدين وسيله دامنة رحمتش را بر تو بگشايد و پاداش طاعتش 
را بر تو ارزانى فرمايد. عطاى خود را بر آنان گوارا ساز و در مقام خوددارى 

از بخشش، خوشروى و پوزش طلب باش.
فرمانروا و كارهايش

كارهايى نيز هست كه تو ناگزير شخصاً بايد بدان ها بپردازى: 
يكى از آنها پاسخگويى به‏‌كارگزارانى است كه دبيران تو از آن درمي‏‌مانند. 
ديگر،  برطرف ساختن نيازهاى مردم است، در همان روزي‏‌كه بر تو 
عرضه مي‏‌شود. اين از كارهايى است كه در حوصله ياران تو نمي‏‌گنجد. 

و نيز كار هر روز را همان روز انجام ده؛ زيرا هر‏‌‏‌روز كارى براى خود دارد.
براى آنچه در ميان تو و خداى توست، بهترين اوقات و بزرگترين بخش 
از ساعات را قرار بده؛ هر چند كه همه اوقات براى خداست، اگر نيت در 
لم باشند. و بايد در فرصت ويژه‏‌اى كه در آن وظيفه  لح و رعيت سا آنها صا
لصانه براى خدا انجام مي‏‌دهى، فرائضى را برپا دارى كه تنها  دينى را خا
براي‏‌خداست. پس بخشى از تنت را در شب و روز به خدا هديه كن، و 
آنچه بدان وسيله به خدا تقرب جسته‏‌اى، كامل و بي‏‌ريا و بي‏‌كاستى ادا 

كن، و هر سختى را بر بدنت هموار ساز.
نماز

چون با مردم به نماز برخاستى، نه چنان طول بده كه باعث بيزارى 
شود و نه چنان شتاب كن كه نماز را ضايع گردانى؛ زيرا در ميان مردم 
كسانى وجود دارند كه بيمارند يا كار فورى دارند. و من خود از پيامبر 
خدا  )درود و سلام خدا بر او و خاندانش باد(  هنگامى كه مرا به‏‌سوى 
يمن مي‏‌فرستاد، پرسيدم: »‏‌‏‌چگونه با آنان نماز بگزارم؟« فرمود: »با 
آنان همچون نماز ناتوان ترينشان نماز بگزار و با مؤمنان مهربانى كن.«

با مردم
و اما بعد از همه اينها، مگذار پوشيده بودنت از چشم مردم طولانى شود؛ 
زيرا پوشيده ماندن زمامداران از مردم، خود نوعى تنگنا و كم‏‌اطلاعى 
از كارهاست و اين پوشيدگى از مردم، رشته اطلاع زمامداران را از آنچه 
نزد مردم مي‏‌گذرد، قطع مي‏‌كند و در نتيجه كوچك در نظرشان بزرگ 
مي‏‌نمايد و بزرگ، كوچك و زشت، زيبا و زيبا، زشت جلوه مي‏‌كند و حق 
و باطل در نظرشان به هم مي‏‌آميزد. و بي‏‌شك زمامدار هم بشرى است 
كه نمي‏‌داند مردم چه چيزهايى را از او مي‏‌پوشانند و بر پيشانى حق 
هم، نشاني‏‌نخورده است تا بدان وسيله راست از دروغ، معلوم گردد. 
و تو ناگزير يكى از اين دو كس خواهى بود: يا مردى هستي‏‌كه در مورد 
حق، با گشاده‏‌دستى عمل مي‏‌كنى؛ در اين صورت وقتى حق واجبى 
را ادا مي‏‌كنى يا كردار بزرگوارانه‏‌اى كه بايد انجام مي‏‌دهى، چرا از مردم 
روي‏‌مى پوشى؟ و يا مبتلا به امساك هستى، در اين صورت همين كه 
مردم از تو مأيوس شوند، زودا كه از خواستن و پرسيدن از تو خوددارى 
كنند )و از دورت بپراكنند( با آنكه مي‏‌دانى كه بيشتر نيازهاى مردم از تو، 
از نوعى است كه براى تو هزينه‏‌اى ندارد؛ زيرا يا از ستمى شكايت آورده‏‌اند 

و يا در معامله‏‌اى انصاف مي‏‌طلبند.
نزدیکان

هر زمامدارى، ياران نزديك و محارم اسرارى دارد كه در ميان ايشان 
امتياز خواهى و درازدستي‏‌و بي‏‌انصافى در داد و ستد پيدا مي‏‌شود؛ اما 
تو ريشة اينان را با قطع انگيزه‏‌هاى اين خصلت‏‌ها بركنَ، مبادا به هيچ 
يك از اطرافيان و نزديكانت زمينى واگذارى! و مبادا كسى ازسوى تو به 
لك آب و زمينى گردد و به همسايگان در آبيارى يا  اين طمع بيفتد كه ما
كار مشترك خسارت وارد آورد و بارش را بر دوش ديگران گذارد! كه بهره 
شيرين آن را تنها آنان مي‏‌برند و ننگ آن در دنيا و آخرت براى تو مي‏‌ماند.

حق را در مورد هر كه بايد، دور و يا نزديك، رعايت كن و در آن پايدارى 
ورز و به حساب خدا گذار، و بگذار به نزديكان و يارانت هر چه مي‏‌خواهد 
برسد. و اگر در اين راه به دشوارى برخوردى، به عاقبت آن بينديش كه 

فرجام چنين كارى پسنديده است.
اگر مردم به تو گمان ستمكارى بردند، عذر خود را بديشان بنمايان، و با 
اين كار گمان بدمردم را از خويش دور كن؛ زيرا عذرخواهى عادت دادن 
لت است و مداراى با مردم، و هم كارى است كه تو با آن  خويش به عدا

به خواسته خود  كه پايبند كردن مردم به حق‏‌جويى است  رسيده‏‌اى.
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